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Abstract 

Mystics throughout history often have had different and sometimes contradictory approaches 

compared to philosophers and theologians. Although 'Eyn ol-Qozāt Hamedāni is mostly 

famous in mysticism, he has deep and outstanding views in philosophy and theology, too. 

The purpose of the present study is to recognize his philosophical, mystical, and theological 

principles in the field of ontology using descriptive analysis. The results showed that he has 

talked in two realms of intuitive perception as well as transferring that to proposition in order 

to understand the insight and knowledge acquired directly and without any medium just 

through reason and argumentation. Besides, he has always been a pioneer in proposing new 

ideas such as manifestation of unit in the universe and unity of existence, correlation between 

body and soul in human study, using interpretation immensely to understand Qur'anic verses, 

disobedience of Iblis in refuting to bow down to Adam, and attributing that to true love to 

the eternal beloved and the process of divine destiny. His philosophical and theological 

outlook has manifested in his books, especially Tamhidāt, Letters, and Zobdat al-Haqāeq.   
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 چکیده

با هندانی   القضیاتعید اند.عارفان در طول تاریخ، اغلب، رویکردهای متفاوت و گاه متعارضیی با فلاسیفه و متکلنید داشیته  

 مبانی  شیاات    ،حاضیر پژوهش  هدف .بیشیتر  در عرفان، آرا  فلسیفی و کلامی عنیو و بابت توجری داردوجود شیررت  

که  دهد می اسی . اید پژوهش نشیان  تحلیلی -توصییفی رو   با  ،شیااسییهسیتیهای  در حوزه یشیانو کلامی ا  فلسیفی، عرفانی

به گزاره، سخد بگوید فرایاد ادراک شرودی و ساح  فرایاد تبدیت شرود  توانسیته اسی  در دو ساح     القضیات هندانیعید

طرح   در  القضییاتعیدهنچاید واسیی ه تبربه کرده، با دلیت و برهان بابت فرک کاد.  و معرف  و دانشییی را که مسییتقیناب و بی

و وحدت وجود، راب ه بید جسیک و جان  هسیتیواحد در  یتبلّماناد  ؛رو بوده اسی  حوزه مذکور پیشدر  ،نو هایی اندیشیه

ناشیی از  شیااسیی، اسیتفاده زیاد از تلویت در فرک آیات برآن، نافرمانی ابلیر در سیبده نکردن به انسیان که او اید رادر انسیان

آثار  به تصیو  داند. نگاه فلسیفی و کلامی اید عارف، در  می  عشیو راسیتید به معشیوز ازلی و نیز جریان بلک تقدیر الری

 و زبده الحقایو، مبال ظرور یافته اس .ها تنریدات، نامه

 .عرفان  ،حکن ، شریع  ، هندانی، ابسام موجودات، حدوث و بدم عالک القضاتعید،  شااسیهستی :هاواژهکلید
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 مقدمه 

که ای  مسیلله تریدمرکاسی  که مابعد ال بیعه درصیدد کشی  و تبیید آن بوده اسی .  هایی  از جنله واژه  ،هسیتی و وجود  

از درت  تاوماد معرف  بشیری، در طول تاریخ حیات کوشییده اسی  که به آن پاسیخ دهد و آن را ای  فلسیفه، به عاوان شیاته

ه کلید فرک تنامی مباحث و امرات امییور عامه فلسفه ک اس .    شااسیهستیمسلله ؛ حت و فصت نناید ،به عاوان معنای مرک

دغدغه  تریدمرکرک از هسیتی، . فاندشیااسیی م رح شیدههسیتی  موضیو  در ،رودبه شییییینار می  های فلسیفیمسیالت و اندیشیه

  وجود   شاات   معاای  به  ،الوجود یا علک  شااسیهسیتیمختل  فلسیفی و عرفانی اسی .  های  انسیان در سیاح  اندیشیه و مکتب 

مسیاللی ملت ایاکه هسیتی   به علک اید.  اسی   اسیلامی  هاندیشی   هحوز در شیدهم رح  علوم تریدمرک از  ،که هسی   نظر  آن از

  ، چیسی   سیرچشینه و ماشیل وجودی هسیتی کدام اسی   گوهر اصییت و بایادی و ریشیه پاران آن چیسی  و از کباسی  

 عرفانی.  و   کلامی، فلسفیتبیید   :رددا  وجود از کلی  تبیید پردازد. اندیشه اسلامی سهمی

کاد. م لو وجود  می داند و آن را به وجود واجب و منکد تقسیکمی  فلسفه اسلامی مشایی، موضو  فلسفه را وجود م لو  

ببت   لیالبته مباح  ؛شااسی اس  یک معای مؤسر هییستی سیاا بهابدتشخص و بدون بید و شرط. و  یعای وجود بدون تعید

های  اید سیا  فلسیفی در فلسیفه  سی .ندا  بایداز سیوی وی را ولی انسیبام و تاظیک اید مباحث    سی ،ا  از وی م رح گردیده

با طرح مسیلله اصیال  وجود، بیشیتر ننود   ،)اشیراز و حکن  متعالیه  ادامه یاف  و وجودشیااسیی در فلسیفه ملاصیدرا بعدی

گرایی و شیرود و تییییقابت دو اندیشیه عقت ؛ای داردویییییژهآنچه در برتورد ابتدایی با فلسیفه مشیا  و اشیراز جلوه   پیدا کرد.

تارا به استدلال عقلانی توجه دارد و شیخ اشراز   ،تنام عیار مشالی  فیلسوف به عاوان یک  سیااابدیعای   ؛تبربه عرفانی اس  

 به کش  و شرود متنایت اس . ،نیز به عاوان ننایاده مکتب اشرابی

  همدانی القضاتعین شناسیهستی 

 وجود و اقسام آن 

ییییییا اولی وجود یکی از مفاهیک د.  هسییتا  متحد ،اما از نظر مصییداز ،به لحاظ مفرومی متفاوت  ،وجود با وحدت مسییاوز  

روند و تصورات وجود و  می  کاربهمفاهینی وجود دارد که به عاوان مفاهیک بایادی   ،یعای در بلنرو مییییفاهیک؛  اساسی اس  

البته  اند.بر آنرا مبتای ،روندمی  کاربه  وابعی    هیییستاد که بقیه مفاهیک که دربیییارههایی  مبادی و تیییاستگاه  ،)واحد  وحدت

برای ذهد آدمی    بدیری و تناماب ،»وجود«  تود حقیق  نه ایاکه    اسیی ؛ )تصییور  »مفروم« تارا در مرتبه  ،مورد بحث  »بداه «

. سازدرا برای ذهد آدمی فقط در مرتبه فوز شعور و وجدان آشکار می تود حقیق  وجودتر،  به عبارت روشد آشکار باشد.

یعای هر چیزی را با وجود   »لأّنه مبدأ اوّل لکتّ شییرح«:  گفته اسیی   از تعری   وجود  نیازیدر راب ه با بداه  و بی  سیییااابد

 . 200،   1381،  سیااابد) شود وجیود را بیا چیزی تعری  کرددیگر ننی  ،باابراید  .بیاید تیعری  کرد
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بعدال بیعه تود ما  یعای ؛کادمی  نور شیرو   را با  تود فلسیفه  ا ،در اولید گام تود برای نوآوری در فلسیفهنیز شییخ اشیرز    

 شییخ  البته اسیتدلال. شیناردنیاز از تعری  میآنگاه نور را هناناد وجود بدیری و بی  .کادمی با نور آغییییاز  ،را به جای وجود

نیازی نور از اشییراز درباره بداه  و بیشیییخ    فلاسییفه بر بداه  وجود متفاوت اسیی . اسییتدلال با ،اشییراز بر بداه  نور

باید تود ظاهر   ناچار  )به، اگر در جران هستی چیزی باشد که نیاز به تعری  و شرح آن نباشد»  :گویدتییعری  چییاید می

« نیازتر نیسی  پر به نیییییاچار چییییییزی از نور بی ؛تر از نور نیسی  بالذات باشید و در عالک وجود چیزی اظرر و روشید

 . 106،  2ج، 1380ی،  )سررورد

هنواره دو معای را   ،بحث وجود در فلسیفه اسیلامی پیوسیته هنراه با بحث ماهی  طرح شیده اسی . ما نسیب  به اشییا   

  مللاب  .آن دو چیز یکی هسیتی اسی  و دیگری ماهی  و چیسیتی ؛دانیکدهیک و هر دو را در مورد آنرا صیادز میمی تشیخیص

یک یو لذا اگر بگو   دانیک که انسیان هسی ، درت  هسی ، عدد هسی ، اما هر کدام چیسیتی و ماهیتی جدای از دیگری دارندمی

 یعای  ؛هسیتی روشیای دارند ،پاسیخ دیگری دارد. تیلی چیزها   یک انسیان چیسی  ییک پاسیخ دارد و اگر بگو    عدد چیسی  

 .  دانیک حیات و فکر چیسی ننی  اما ،دانیک حیات هسی ، اندیشیه هسی  می دانیک که چیسیتاد. مللابننی  اما ،دانیک که هسیتادمی

 اما  ،دانیک که دایره چیسی  مللاب دالره تعری  روشیای نزد ما دارد و می  ؛دانیک که چیسیتادمی بسییاری چیزها راعلاوه بر آن،  

غیر از چیسییتی و  ،هسییتی  که  شییوددایره وابعی وجود دارد یا ندارد. پر معلوم می  ،انیک در طبیع  عیای و تارجیدننی

 . 67،  1387ماهی  اس  )م رری، 

درباره  او آنییییچه ولی از  ؛الرلیر درباره اصیال  وجود و اعتباری بودن ماهی  به صیراح  سیخد نگفته اسی  شییخاگرچه    

کاد و که از اصییال  وجود دفا  می  ،توان دریاف  ابراز داشییته می  ماهی    اصییال  وجود و تفاوت میان علت وجود و علت

 اید ،رساندمی را به اثبات  سیااابدکه اصال  الوجودی بیودن یداتی  ؤ م دیگر از  .آوردماهی  را نیز امری اعتباری به شنار می

بالت   وجود در  کسیییی که به جعت لزوماب ؛ پر،داندداند و ماهی  را معبول ننیکه وی جعت را مربوط به وجود می  اسییی 

یعای هر یک   ؛س  اای  اصییت دو جییابه یک  شااسیدر هر چیزی از لحاظ هستیاز سوی دیگر،   اصال  وجودی اس . شد،

میییاهی  بیییه شیخ اشراز   بول اصیییال    از ماهی  و وجود اس .  ب مرک  ،هستیک  از چیزهایی که ما در جران با آن روبرو

برای   وی یابیک که برهانکسی را ننی  در میان طرفداران بیول بیه اصال  ماهی ،  ،ایاکه ولی آنچه مسلک اس    ؛ماتسب اس  

 .باشد  سرروردی تر از سخدتر و روشداثبات مدعا بوی

 میی رح بییوده اس .  که هنواره در میان ماکران اصال  وجود، آورده دلیلی  اعتباری بودن وجود،سرروردی بییرای اثییبات  

  ؛ فرو اعتباری« تکرّره »کیتّ ما لزم مد تحقّقه  کیه  اسی   اید ،توبی هس    حرف به عاوان یک باعده کلی که  عنده دلیت وی

اگر امری حقیقی    پر وجود  .آن امر اعتباری اس   ،باشد  یعای هر چیزی که لازمه حقیق  داشتاش میییکرر شیییدن تود 

 .متااهیآید میکرر شیود و غییرمی لازم ،باشد
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  وجود  آید کهلذا لازم ننی .دیگر   شیییییی  موجود اسی  بذاته نه به وجییییود  اید م لب در عبارتی کوتاه آنکه وجود،  پاسیخ 

اتتلاف در اصال  ماهی  و   نیییظر دو میییکتب، اتیییتلاف  از جنله موارد  ،باابراید .باشد  وجودهای دیگری داشته  ،موجود

و   اصیت را  اشیییرابیون ماهی    کهحیییالی در ،داناداصت و ماهی  را اعتباری می را  وجود  سیااابدکه مشالید و    ،وجود اس  

 .دانادوجود را اعتباری می

 انتزا  فقطو   وجود اما ماهی ، حد  ؛اس    و لذا اصیت  اس   و فعلی و ماشل هر بدرت عیای  وجود وابعیتی  ،ملاصدرا  راز نظ 

 ناآشیکار، وابعی  ،وجود دیگر آنکه  اسی . و مبرک  عرضیی  ،از وجود باشید و لذا  مسیتقت  وابعیتی دارای ایاکه اسی ، بدون ذهد

 ندارد و آنچه  تعریفی  گونههیچبرتر اسییی ؛ زیرا  و فصیییت ار، نو ج  ما قی، از ببیت مقولات از هنه و  اسییی    و نامتااهی

  )علی   علیت  هنیه  علی    بلکیه  ؛مکیانی  و نیه  ایمیاده  دارد، نیه  علتی  وجود نیه  علاوه بر آن،  نیز نیدارد.  ما قی  نیدارد، برهیان  تعری 

  . 22-20،  1، ج1383)ملاصدرا،   س  ا چیزها هنه  نرایی  الصور  و وابعی    هصور )صور هنه  صورت ،العلت 

دهد و تارا اشیاره  هنید سیبب تعریفی از آن اراله ننی به داند؛می بدیری امری  مشیرور،  نظر هپای  بر را  نیز وجود القضیات عید

  هزبد » درایشیان   . 13   ،1378 هندانی،)  ندارند  الوجود«  عاه  »صیدر در  شیکی بصییرت اهت و معلوم«  »الوجود که  کاد می

با پیوند »نور« و »وجود«، سیخاان او رن    «،تنریدات» در  و پردازد می  وجود  انوا   هدربار بحث  به  مشیالیان  هشییو  به ،«الحقایو

 که  ؛اسی   مصیدرالنوجودات« »الله  و  الوجود«  مصیدر »الله  شیود، می تکرار  او  های نوشیته ههن در  آنچه ولی  یابد؛ اشیرابی می

 و حلاج ماصییور را  سییخد اید نظیر که  دارد می بیان  تود از  دفا  در  کهحالی در.  شیید عالک دانسییتد بدیک به او  اترام  باعث 

  نظر البته  .شیود ی اید سیخد یا شیبیه آن در سیخاان ماصیور بد حلاج دیده ننیول ؛ 9 هنان،  ) اند آورده  هک  غزالی  ابوحامد

    ،12 ج  تیا،بی  غزالی،) مرجعیه«  إلییه  و  مصیییدره،  مایه  الکیتّ أنّ  عرفی   النقیام، هیذا مد نظرت  »فیذذا:  گویید می  کیه آنبیا  غزالی

و او را از کسیانی چون فارابی و   اسی   تر پررن   القضیات عید  نظر  فلسیفی هصیب  ولی  اسی ؛ نزدیک القضیات عید  نظر  به  75

 هنید.  اسی    م رح تدا فقط  او  عرفانی هاندیشی  در زیرا کاد؛می  متنایز داناد، می اول معلول را  موجودات مصیدر که  سییاا ابد

 غیر« لا هو  الکون  مابع و  الوجود  »مصییدر: دارد می  بیان  چاید  بعد برن یک  حدود طوسییی  نصیییرالدید  تواجه را سییخد

 ایاکه از بیش  شیود، دانسیتد »وجود«، آنچه در وجودشیااسیی به آن پرداتته می با توجه به بدیری  . 42تا،  بی  طوسیی،)

 برای را  مباحث  اید او  اما  نیسیی ؛  مسییتلاا  باعده اید از نیز  القضییات عید  .اسیی    وجود ابسییام  هدربار  باشیید، »وجود«  هدربار

فارابی و بوعلی نبوده اسی  و با دو سیاح  مختل    هشییو   به  فلسیفی  مباحث   بیان او  هدف  و داده برار  حو  شیاات    و توحید

 .یعای طور عقت و طور ورای عقت به تبیید آن پرداتته اس    ،شااتتی
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 تقسیم وجود به قدیم و حادث

مسیبوز بودن فلاسیفه، حدوث را به »مسیلله بدیک و حادث اسی .    ،از جنله مباحث فلسیفی که از دیر زمان جلب توجه کرده 

پر حادث کااد. می نیسیتی تود « و بدم را به »مسیبوز نبودن هسیتی شیی  به نیسیتی تود « تعری هسیتی شیی  به 

موجودی که نیسیتی مقدم بر هسیتی  :چیزی که نیسیتیش بر هسیتیش تقدم داشیته باشید و بدیک عبارت اسی  از :عبارت اسی  از

   .شودننی برای او فرض

  تعری   چاید را آنرا و تقسیک حادث و بدیک به را  وجود ابتدا  متکلنان، و فلاسفه رو  به  القضات در ساح  نخس ، عید 

پر ضیرورت اسی  که  .سی ؛ ولی حادث بدایتی دارد و وجود  از تود  نیسی  نی بدایتی را  وجود  یعای بدیک: کادمی

لک بالذات نیازماد اسی  و حادث اسی  و برای آغاز، به موجود باذاتی  ،بدون بدیک، حادث وجود نداشیته باشید؛ چون طبیع  

  اسی  ی »بصییرت« به معااییدارا  فردِ که  کاد می تلکید او . 84،  1ج ب،1377)هندانی،  اید گواهی بر وجود بدیک اسی  

 را معاا اید  الیقید علنی و به حو  هیعای »الله« شیکی ندارد و بدون مقدم  ؛ترید وجه از آن صیادر شیده اسی  که وجود به کامت

 الحقایو هزبد در او. برسیید بدیک  اثبات به  وجود راه از سییخد  ترید کوتاه در عقلی رو  به دارد اصییرار  او ولی یابد؛درمی

 بدیریِ اصت دو  دادن برار  مباا با القضات عید. اند فی نوشته بصد ندارد نظر دیگران را بازگو کاد که بر آن برهان کا ،گویدمی

 «؛اسی   معلوم ب ع طوربه  »وجود  و باشید«  وجود در  هک بدینی  ضیرورت، به که آیدمی  لازم باشید،  موجودی  وجود، در »اگر

   . 13،  1379، هندانیروری اس « )ض بدیک  موجودِ »وجودِ  که رسد می  برهانی  بیاس اید به

اسی  و تارا یک موجود  شیود؛ زیرا معتقد اسی  وجود یکی بادی بالت ننیالقضیات برای وجود تقسییکدر سیاح  دوم، عید  

 جود اسی : »کت شیی  هالک الا وجره«اسی  که دارای وجود اسی  و هرچه غیر او، بدون وجود و معدوم و به وجود او مو 

 و نیسی    چیزی تدا جز  وجود عالک  »در:  گوید می  «الانوار همشیکا» در غزالی  که گونههنان  . 19،  1ج ب،1377)هندانی، 

 . 276،  1363 غزالی،)  نیس « او  وجه و الله  جز  موجودی پر ؛...اس   محض عدم او ذات  جز هرچه

  ذراتِ  میان  شییباهتی هیچ و  اسیی   بزرگ  سییروی  اند، اید تیال که تالو و مخلوز در وجود مشییترک  ،القضییاتاز نظر عید

تود اوسیی  و گونه که میان حروف و کاتب شییباهتی وجود ندارد؛ زیرا وجود بدیک از هنان.  نیسیی   حو ذات  و  مخلوبات

گونه که حلاج بیان داش :  ؛ هنان135     ،)هنان نضرورت اس  و غیر را نابود نمخلوبات جز عدم نیستاد و حو را بود

که در وجود، تارا تدا   ،القضات گفته اس   . به هنید عل  عید108  م،  2002»جز ذات او، ذات دیگری نباشد« )حلاج، 

  . 419  ،1ج ب، 1377ی، توان دید؛ چون هنه اوس  )هندانرا می

 و ممکن واجب:  اقسام موجودات 

،  الوجودمنکدصیف  امکان برای   .الوجودمنکد  و  الوجودواجب  :شیوندموجودات به لحاظ عقلی به دو دسیته تقسییک می  

  .161،  1، ج1383)ملاصدرا،  ذاتی آن اس  و دریافتش از غیرِ تود، منکد نیس  
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نیسییی ،   الوجودواجیب هر آنچیه را کیه   علامیه حلی .نیدالوجودمنکد  ،تیداونید  موجودات بیه جزهنید اسیییاس، تنیامی  بر   

)در  ، برای موجود به صیورت ذهایی م رریمرتضی  به گفته . 559،  1، ج 1379ی، علامه حلّ)  دانسیته اسی    الوجودمنکد

از   . 241،  1ج  ،1394  )م رری،  الوجودو منتاع  الوجودمنکد،  الوجودواجیب توان در نظر گرفی :  میسیییه حیالی   ،  ذهد 

هر    ،بر اید اسیییاس .شیییود، نخسییی  وجود  باید ضیییروری و واجب گردددیدگاه فلاسیییفیه، هر چیزی که موجود می

را   الوجودمنکد؛  ی که به عل  تود وابسته اس  الوجودواجب گردد؛ اما  می  الوجودواجب ی به واسی ه علتش،  الوجودمنکد

 . 241)هنان،   اندبال یر نامیده  الوجودواجب پر از موجود شدن، 

  داند کردن تلبیر ایشییان میبرای پاران راهی را آن و   مبرک  فلاسییفه، تعری  طبو را  واجب   و منکد  لفظ دو  غزالی  ابوحامد 

  کار  به  موجودات انوا   بحث  در را فلاسفه بادی تقسیک  ، اما عید القضات بر تلاف ابو حامد غزالی،173  ،1382 غزالی،)

  منکد،  شیروط  وجود صیورت در بدیک به منکای هر  وجود  که کاد می تعری   چاید را منکد و محال و  واجب   او.  گیرد می

 که  هاگامی  پر.  کاد ضیرورت واجب می ت ازلی حو وجود آن را بهبدر نرود،  میان از شیروط  که مادامی و  شیود می  واجب 

  آن ازلی  بدرت  نیسی ،  مقدور محال،  چون و اسی   محال نیاید،  وجود به  هرچه و شیودمی  بال یر  الوجودواجب   یاف ، تحقو

نیسی  و امکان   آنرا میان  حاللی و  اسی    متصیت هک به  عدم و  وجود) محال و  واجب ، حدود  ،باابراید .آوردننی  وجود به را

  ،1379 ،هندانی)  شیود وهنی اسی  که بر تط مسیتقینی فرض می  هحقیقتی ندارد و ماناد نق  ،فاصیت اید دو اسی   که حد

   اند.بالت حال نام به ایواس ه عدم و  وجود میان  که دارد اشاره معتزله نظر ردّ به  عبارت ید . 15  

 او  بادی تقسیییک در  الوجود منکد ولی کاد؛ می  اسییتفاده  سیییاا ابد و  فارابیهای نظریه از  تود بادی تقسیییک  در القضییات عید 

 ،شیود فراهک شیرط اگر  و اسی   محال نشیود، پیدا شیروط  اگر دارد؛  ذاتی  وجود  نه  و اسی    عدم نه  چون  ندارد؛ حقیقی  جایگاه

 به  القضییات یدع  اید، بر علاوه. دهد می  برار  واجب  و محال میان  وهنی   هنق  را امکان  ،باابراید .شییود می  واجب   وجود 

  نام العدممسییتحیت و  الوجودمسییتحیت  جایزالوجود،  الوجود، واجب  از  که  آنبا  کاد؛ تنریدات نیز اشییاره می  در  موضییو  اید

 و نیسیی    ثبوت و  وجود  در  آغازی  آن  برای که  اسیی    حو ذات  آن و  اسیی    تود  به بالک  وجود   الوجود واجب   برد؛ می

نباشید؛ ولی بودنش جایز اسی  و هنان انوار و ارواح معاوی اسی  و بسیک سیوم هر   تواند می  جایزالوجود اسی ؛ حقیقی بدیکِ

در نتیبه،   .  338،  1389دانی  عدم اسییی  )هن  ،چیزی اسییی  که بود و نبود  جایز اسییی  و آنچه که وجود نیافته هک

توان گف  عدم   می نه که  اسی    گرفته  نظر در  الوجود منکد برای را  العدممسیتحیت و  الوجودمسیتحیت عبارت القضیات عید

هنسیو با   ،اید دیدگاه ویالبته  .به آن اشیاره کرده اسی   الحقایو هوهنی اسی  که در زبد  هاسی  و نه وجود؛ اید هنان نق 

فرد،  غای  و هدف سییالک در معرف  توحید م لو و شییاات  حو برار دارد که متنرکز بر تدا و انسییان اسیی  )میربابری

1391  ، 74 .  
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 سمج عرض،  جوهر،

  نه  اسیی ، دو هر  تابع جسییک. دهد عَرَض و جسییک برار می  ،تنریدات، موجودات را در سییه گروه جوهر القضییات در عید  

  آن به مباز  و حقیق   و  معااسیی    تودِ حقیق ، در  واحد که  کاد می  تقسیییک  کلیر  و واحد به را  موجود او آنرا؛  میان هواسیی 

  صیورت  اول، حقیقِ  حقیق  اسی  که در آن کلرت راه ندارد، چه به همرتب:  اسی    گانه سیه  مراتب  دارای و  شیود می  اطلاز

  بابلی  نه و  شییودمی تقسیییک  هنَ مرتبه  اید در  موجود.  سیی  ا یکتا  جوهر  که  اسیی    تداوند ذات اید  و؛ بالفعت چه و  بالقوه

ابلی  تقسیک  ب نه و شود می  تقسیک هنَ که اس    نق ه  ماناد فعت؛ به چه و  بوه  به چه  ،اس   کلرت از مازه  ؛ هنچایددارد  تقسیک

 و اسی    حقیق   از فراتر  »حو: گف    که  اسی   نزدیک حلاج  سیخدِ  اید به حقیق «، »حقیقِ  از القضیات دارد. ماظور عید

  جر  از  باشییید تو  او  و  باشیییی او  تو  تا کد رها را  مخلوز تو .  مخلوز و  اسییی    حقیق   حقیق ،...   حو، از  فروتر حقیق  

  . 97-95 م،  2002حلاج،) حقیق «

  گیرد؛  می نشل    ذات انوارِ از  و  اس    ربانی  هبوّ که اس   بالقوه  صورت که در آن کلرت به ،د به اتصال اس  واح  ،دوم همرتب  

 اسی    چیزی  جوهر. شیود می  نامیده  یکتا جوهر بناند متصیت  اگر و  شیود می جسیک و  گراید می ظلن    به شیود ب ع انوار  اگر

 .غیر به نه  اس   ذات به  بالک که

  عالک.  ملکوتی  و ملُکی:  اسی    نو  دو بر  تود و  شیود موجود ببت اسی  که از آن به عالَک یاد می دو  اثر و  بازتاب ،سیوم مرتبه  

،  1389 ، هندانی)  دنیاسییی   و جسییینانی عالک  ،دیگر عالک و  شیییود می مربوط آترت به  که اسییی    روحانی عالک  ملکوت،

 337.  

 ملازمت حق با موجودات

 که  اس    شااسی هستی  مسالت ترید   و معلول، از مرکلواجب و منکد و ع هراب صدور کلرت از وحدت و   هدرباربحث   

کلرت  عالک صییدورشیییوه   و راب ه اید  تبیید به  فلوطید، فیض  هنظری  و الواحد  باعده دادن برار  مباا  با  مسییلنان  مشییالیان

 غزالی  ابوحامد آنان ترید مرک از که کردند مخالف    ایشییان  نظر  با برتی ولی ورزیدند؛ مبادرت فیض  های واسیی ه  هوسیییل به

 معرف   اهت  و  فلاسیفه)  نظر اهت  هایاتتلاف  ازجنله اسی    معتقد نیز القضیات عید.   225-222   تا،بی غزّالی،)  اسی  

ترند و به دیگری به حو نزدیک دات بالت به ترتیب هسیتاد که برتی نسیب  موجو  ذات  در نظر اهت که  اسی   اید   عارفان)

ترتیبی بالت نیسیتاد و داناد؛ ولی اهت معرف  برای موجودات  مصیدر هسیتی را واحد و موجودات صیادرشیده از آن را کلیر می

،  1379،  هندانیبیااد، متفاوت اس  )که اید ملازم  با آنچه اهت نظر برای عقت اول می  ،دانادحو را ملازم هر موجودی می

کاد. سییاا را نقد میصیدور ابد هکاد؛ ولی نظریپیدایش مخلوبات از اصی لاح »صیدور« اسیتفاده می  ه . او در شیرح شییو 75 

کااد د، کامت میهای تلق  در مقام شیروط هسیتاد که اسیتعداد موجودات مادون تود را در پذیر  وجو  هبه اعتقاد او واسی 

  .151 ،  1391)یوس  ثانی،  
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 و هسیتاد سیوم بسیک  درک  به بادر  عارفان تارا  روحی؛ و  عقلی و  حسیی: کادمی تقسییک نو   سیه به را  بُعد  و برب القضیات عید

 او  بهنسیب   ارواح  و اجسیام  و  اسی    متسیاوی  چیزی هر به تداوند نزدیکی که  اسی   اید  الیقیایعید معرف    اید احکام از

 اسی    ای وابع نقدی بر اعتقاد فلاسیفه  ؛ اید در140 ،  1378دانی، ا او نیسی  )هنب  موجودات ملازم   در  فربی و برابرند

 از فیض، صییدور  نظریة  جای به دهد می ترجیح  القضییات عید ولی اند؛ دانسییته تدا  به  موجود ترید نزدیک را اول  عقت که

 .اس    واجب   وجود  با الوجودملازم  موجودی هر آن  براساس  که بگوید سخد  تلو  با تدا »معیّ «

یابد که تدا با هر چیزی و ببت از هر چیزی اسی ؛ ولی از فرک اید سیخد که با تدا و قاد او عقت اید سیخد را درمیاعت به 

»معی  به  -معی  مدّنظر او با اصیت معی  علّ  و معلول   ،باابراید.  139 ،  چیزی نیسی ، عاجز اسی  )هنانبعد از تدا 

  و نظر او موافو با 143   ،1364سیاا،  داند نه وجود، متفاوت اسی  )رک: ابدسییاا آن را معی  به لزوم میکه ابد -علیّ «  

 و رسیاند می  ظرور به را آن و  اسی    هنراه چیز هر  با ناپذیرجدایی  ای هگوناسی  که تداوند به الانوار نظر غزالی در مشیکا 

ت متداوم با اشییا هنراه اسی  صیوربه نیز الری نور  شیود، می آشیکار  آن  با  چیزی  هر  و اسی    چیزی هر  با نور که  گونههنان

...؛ حقیق    سی  ا هسی  نیسی  نناکاد: »بیوم عالک هنید نظر را احند غزالی نیز چاید بیان می   .279  ز،1416)غزالی، 

وجود، وی را باشید. مقوّم از وی بر سیبیت »و هو معکک ایانا کاتک« اید بود. لیکد هر کسیی معیّ  را نداند، الاّ جسیک با جسیک، 

یا معیّ  عرض با عرض و اید هر سیه در حو بیّوم محال اسی  و اید معیّ  فرک نتواند کرد و معیّ  بیوم بسیک رابع اسی ؛  

  .287،  1370،  عزالی  به حقیق  اید اس « )بلکه معیّ

 القضاتعیناز دیدگاه  یتجلّ

 معنای تجلی 

،  2ج ز، 1414« از ریشیه جَلَو ، جلا، یبلو به معای روشیای و آشیکاری اسی  و هک معاای انبلا اسی  )ابد ماظور،  تبلی»  

در مصیدر م اوعه، به معای ببول جلوه یا جلوه ننایی اسی  و با واژه کشی  تفاوت دارد. کشی  از سیوی  تبلی . 342  

اما در تبلی یا انکشیاف، آن    ؛یعای تواسیتار مکشیوف شیدن اسی    ؛گیرد که طالب آن اسی  که کشی  شیودمی  کسیی صیورت

بحیث از حبیاب و   ،در کشییی   . هنچاید،ننیاییانیدمی  و تود را  کایدمی  گریجلوهکر ییا آن چیز کیه بایا هسییی  جلوه کاید،  

ر و بروز ذات در اص لاح عرفا به معاای ظرو  تبلیدهد.  می  تود را نشیان ،تبلیتود فرد م ،تبلیاما در   ؛برداری اسی  پرده

 ،که یا اید ظرور برای تود ذات اسی   ؛م لو حو و کنالات اوسی . پر از متعیّد شیدن به تعیاّات ذاتیه، یا اسینالیه یا افعالیه

افعال را  تبلیشیییرود   . 38،   1376)رحینیان،   باشیییدامّا در حدی که تبافی یا حلول یا اتحاد لازم ن ؛یا برای غیر ذات

تواناد. مشیاهده را حال ارواح، مکاشیفه را می «مشیاهده»ذات را  تبلیو ظرور   مکاشیفه«صیفات را » یتبل»محاضیره«، شیرود  

    .129،   1372داناد )آشتیانی،  می  حال اسرار و محاضره را حال بلوب
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 اید  گیری شیکت در. دهد می تشیکیت را القضیات عید اشیرابی های اندیشیه بخش ترید مرک ،صیفات تبلیِ بحث   کلی  طور به

احند غزالی، در کاار میراث   «العشیاز سیوانح»ابوحامد غزالی و   الانوار همشیکا حلاج،  ماصیور  بد حسیید  های تفکر، اندیشیه

 هیابد و جابانسییان با تدا معای می هالقضییات بر محور راب عید  هتبلی در اندیشیی   همسییلل ثاویّ  ایرانی، نقش پررنگی دارد.

شیااتتی،  وجود آمدند، او به اید مسیلله رویکردی هسیتیمعرفتی دارد. اگرچه از تبلی حو، صیفات و موجودات و ظلنات به

تبع تاریخ زندگی او، تبلی نقشیی کلیدی در سیر و سلوک و ارتقای کش  و عاوان مراتب و درجات هسیتی ندارد؛ بلکه بهبه

 . شرود سالک دارد

تداوند در سیر نزولی.    تبلیحو اسی . یعای   تبلیحال  وجودی    ،مورد بحث اسی    تبلیان  آنچه در عرفان نظری به عاو 

ایباد و آفریاش، هنان ظرور و   ،زیرا از نظر عرفا؛  اصیلاب تلق  اید عالک ناشیی از تبتِ وجودی حو اسی  به عبارت دیگر، 

را با  تبلی «،نقد الاصیو »ی در  بروز اسینا  و صیفات تداوند با تعیاات اسینی و حاصیت تبلیات نزولی حو اسی . جام

»تنییز ذات را در هر مرتبیه حضیییرتی از مراتیب و   گویید:می  تازل وجود بیا تعید بیه ییک معای و هنراه هک آورده اسییی . او

شیود؛ نور یکی از تداوند با اسیک نور بر سیالک متبلی می . 34،   1370و تازل گویاد« )جامی،    تبلیحضیرات، تعید و  

 نور ،اسی    معتقد القضیاتعید. هسیتاد مبازی نورها  سیایر  آن،  با مقایسیه در که حقیقی نوری ولی  اسی ؛ تداوند های نام

عالک معدوم بودند و به نور   موجوداتِ ههن زیرا  شییود؛ می ظاهر  او نور به هک ظلن    حتی و  سیی  ا  نورها هنه ماور تداوند

فرمود: »انّ الله تلو الخلو مِد ظلنته ثکّ ر ّ علیرک مِد نوره«، اشیاره   )   او موجود شیدند؛ ایاکه پیامبر هبدرت و اراد  ،حو

،  1389صیف  ظلن  داشی  و به نور الری ظلن  آنرا به نور تبدیت شید )هندانی،   ،به هنید موضیو  اسی  که وجود تلو

 255-256.  

 و مت یر  متعدد،  ابسیام به  وجود  تقسییک نظر از و اند ذات عید هسیتاد، ذات  تابع که  جر   آن از صیفات القضیات، از نظر عید  

 و  اسی   یکی  تود ،او  اوصیاف و  اسی    یگانه تود ذات »در ،تداوند  اسی    معتقد او  هنچاید .3)هنان،    شیوندمی  متعدد

  ابوحامد  برتلاف او  . 152-221،  1 ج ب،1377،  هندانی)اسی    او« ذات به متصیت او صیفات و اسی   تام او صیفات ههن

  صیفاتش از  صیف   یک  با  تداوند:  گف   که  اسی   نظر هک مکی  ابوطالب   با و  نیسی    بالت  تداوند  صیفات میان  فربی غزالی

ی  تارای صیفات او به ه...؛ هن و در صیفات او ترتیب و تفاوتی نیسی    کاد می درک    اوصیافشیان  در اتتلاف تنام  با را   اشییا ههن

 دارای را  تداوند القضیییات عید . 143،  2 ج ز،1417 ی،مکّ) ندارد بادی غیرمحدود اسییی  و وب  و رتبهکامت و تام و 

 حال، آن در  که کایدمی  ایبیاد  سیییالک در  حالی ،تبلی هر و  کاید می  تبلی  هزارگونه ،نامی هر  بر  که داند می  نام یک  و هزار

اسینای   هاسیامی تداوند از حصیر بیرون اسی  و از پرد  ،باابراید.  74 ،  1 ج ب،1377  ،هندانی)  اسی   دیگر  کاری و نکته

 . 312،   2 ج هنان،)  کاد تود بر انسان تبلی می
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  تداوند  که  گرف   نتیبه  توان می کاد، می تبلی  هزارگونه به و  اسی   نام یک  و هزار دارای  تداوند  که او سیخد  به توجه  با 

بر   ،»الله« یا اسییک أعظک اشییاره دارد که بدون اعتبار صییفات  اسییک به سییخد اید  کاد؛ ننی تبلی  انسییان  بر تا ، نام یک  اب

  وجود  با  اما  .اسی   نگرفته  شیکت  موجودات  با او  نسیب   در  تداوند،  دیگر های کاد و برتلاف نامدلال  می  حقیقِ  مسینا

»نبودِ  اصیت  بالب  در پرسیش اید به القضیاتعید  اسی    کلیر حو تبلی  آیا که  شیودمی  م رح پرسیش اید تبلی،  هزارگونه

صیفات« جنالی و جلالی اشیاره کرده  هتعدد و تکرار در تبلی« و »تلو مدام« پاسیخ داده و به دو تبلی کلی در بالب »پرد

 شود.اس  که در ادامه به شرح آنرا پرداتته می

 نبود تعدد و تکرار در تجلی

آید و برترید بایاد هسیتی، حو اسی . آفریاش می  مسیتنر ذات الری در کسیوت اسینا  و صیفات پدید تبلیجران هسیتی از  

ند، ااسیینا  در عید ایاکه عید ذات بسیییط احدی    . 15،  1374)لاهیبی،  اسیی   در صییور مظاهر منکاات نیز  ظرور حو 

شیود. جران کلیر ننی واحد صیادر ،ز واحد جزاد و روابط گوناگونی دارند. فلاسیفه معتقدند که اهسیت  تود دارای ابسیام متاو 

، اسی    آید و کلیر هک چیزی نیسی  جز اسینا  الری. پر جران واحد دارای احدی  کلرتننی  اسی  و جز از کلیر به وجود

  ، اما در واحد وجود  ؛تداوند در صیییدور تود واحد اسییی    ،دگویامیکاید. فلاسیییفه می  تی که جریان آن را ذاتاب طلیب یاحد

هنان نسییب   ،شییود. پر نسییب  وجوه به اید واحد صییادرمی که از آن واحد با وجوه متعدد کلرت صییادر  متعددی اسیی  

 . 252،  4، ج1370)ابد عربی، اس  الری به تدا های نام

  »جلال که معای اید  به  داند؛ ا واحد میر  حو تبلی ولی  گوید؛ می سیخد  شینار بی صیفات در تداوند تبلی از القضیات عید

  در  کلرت  ظرور  ،ایشیییانبایابر نظر    . 242     ب،1377،هنیدانی) دهید«  تیاراج  بیه  آترید  و  اولید نقید  و  کاید  تبلی  ییک  ازل،

  در  ،مباا هنید بر.  کاد می  تبلیم  شینار را به یک تبلی در صیفات بی تود تداوند  چون نیسی ؛  تبلیم وحدت  ماافی عالک،

  اوبات  در را او  که  چیزى »هر  چون کاید؛ تنرییدات به اید نکتیه اشیییاره دارد که تداوند به یک شیییکیت بر عارف تبلی ننی

هر روزى در جنالى   و  لحظه هر  چون اما  آید؛ ملام    وب   را او  وب    آن  دیدن از بیااد،  حال   یک بر و  شکت یک بر  بسیار

مر »یحبّونه«    .تر. »یحبرّک« هر لحظه تنللى داردتر بیاد، عشو زیادت شود و ارادت دیدن مشتاز زیادتزیادت و شکلى افزون

را و »یحبّونه« هنچاید تنللى دارد؛ پر در اید مقام، عاشییو هر لحظه معشییوز را به جنالى دیگر بیاد و تود را به عشییقى  

  .124  ال ، 1377« )هندانی، ترتر و تنامکنال

  ز 386  متوفی) مکی  ابوطالب   بار نخستید برای که  اس   ارتباط در «تبلیال فی  تکرار »لا هباعد  با القضات باابراید، نظر عید

در صییورتی به دیگر سییخد،   .آمده، تداوند صییاحب صییفات نامتااهی اسیی   «القلوببوت» در  آنچه طبو.  کرد م رح را  آن

 ز،1417 مکی،)  شیود ننی ظاهر  دوبار صیورتی در  و کاد صیفتی موبوف نیسی ؛ به صیفتی دو بار تبلی ننیمحبوس و به 

  . 142 ،  2 ج
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  جای  به  اشیتباه به ،هشید آورده القضیات عید از  که متای در آید می نظر  به که  اسی    اید داشی ،  توجه  آن  به باید که  ای نکته  

منکد اسیی  ت ای تود نویسییاده یا مصییحح باشیید؛ چون از تکرار یک امر سیی  و اید  ا شییده  نوشییته »ملام «  »ملال «،

 کاد، می تبلی عارف  بر پیش  هلحظ از متفاوت  شیکلی به  لحظه هر  تداوند  که  آنبا از  و  شیود یکاوات ، فرد دچار ملال می

 اید به نیز  عربی اسی . ابدو  عشی   آفات از تکرار و  یکاواتتی  زیرا  گیرد؛ می فزونی  او  عشیو و  شیود ننی ملال    دچار عارف

  نظاره  تلق   دالنی  تبدد در را تداوند  تود همکاشیف در که عارف  ولی اسی ؛  ملال مقتضیی طبیع   که  کاد می  اشیاره نکته

بیای  و جران  شیااسییهسیتیاصیت    .506،  3ج  تا، بی  عربی، ابد)  اسی   هنیشیگی لذت  در  و  شیود ننی  ملال دچار  کاد، می

هرچه که م رح شیود چیزی  ،و جز آن حقیق  واحد و م لو وحدت اسی  و ماظور از وحدت، وحدت اطلابی اسی    عرفاب

بلکه   ؛و ظرور آن حقیق  واحد و م لو نخواهد بود. در حقیق  اید تعیاات اصیییت و وابعی نیسییتاد تبلی،  دیتق، جز تعید

 بود هستاد.نوعی تعید وهنی و تیالی دارند و ننود بی

 مخلق مدا 

داند که تا زمان ببول نور شییدن معدوم به نور وجود را نیازماد نسییبتی میان معدوم و بدرت ازلی میالقضییات روشییدعید  

یابد و ببول در هر دم، مقتضیی نسیب  موجود در هنان دم اسی  و نگاه عارف به هسیتی، ازسیوی معدوم بدرت هک ادامه می

ها چاید اسی  که »پرتو موجود در هر  بیاد و اید تبدید نسیب  ننیچاید اسی  که هیچ موجودی را در دو دم به یک نسیب  

ضیرورت غیر یکدیگرند«؛ باابراید  ها، بههای موجود در آن دمکاد و نسیب  می   دم، نسیب  به موجود در هنان دم را ابتضیا

جدا از هک و اتحاد آنرا   هایببول، ماناد هک بودند، به جر  هنانادی نسیب    های متعددها از هک جدا هسیتاد و اگر دمنسیب  

ها بوده که ها به یک شیکت دیده شیود، به علّ  دوام نسیب  در معای ابتضیای ببول اسی ؛ به اید معای که وبتی چیزی سیال

هر موجودی در هر دم تواهان نسیب  موجود در آن دم اسی . او از   ،دمی پر از دمی ابتضیای وجود داشیته اسی ؛ باابراید

شیود؛ ولی نور کاد که در هر دمی برای چراغ صیورتی دیگر تبدید میاید موضیو  اسیتفاده می  تنلیت نور چراغ برای شیرح

توان نظریة »تلو مدام« یا القضیات را می . اید نظر عید61-60 ،  1389شیود )هندانی،  چراغ پیوسیته و یک چیز دیده می

شیود و لناب به وجود تدای حیّ و بیوم تکرار می»لا تکرار فی الوجود« نامید که براسیاس آن، »دوام وجودی هر موجودی، دا

  .65 ،  شود« )هنانبرای آن، در هر دمی وجودی دیگر، شبیه به آنچه ببلاب بود، در او تبدید می

 صفات  هپرد

 هنید به یابد، می یتبلّ  آنرا  پر از تداوند که  کاد می  تشییبیه  هایی حباب  یا ها پرده  به  را تداوند  صییفات القضییات عید 

ه »در  ک  دارد می  بیان زیبایی  به و  102 ،  1378 هندانی،) داند می تدا صییفات نورِ را  توا   توا ِّ  های حباب  عل ،

 ظرور چیزها حو ظاهر اس  و از ظرور چیزها او باطد اس  و از ب ون اوس  که چیزها ظاهر اس  و از ظرور اوس  که 
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ظرور او پرد  ب ون، و ب ون او غای  ظرور، و ظرور او غای     ،نیس ، پرچیزها باطد اس ؛ در ظرور حو هیچ چیز ظاهر 

که »کان باطاا ل ایة ظروره، کنا أن الشیینر التی هی فی غایة البعد عد  داردمیغزالی بیان    .223 ،  ب ون اسیی « )هنان

های صیفات را با اسی  بحث پردهاو سیعی کرده     .346   ز،1416هذا النلال ظاهر و باهر و بسیبب غایة ظرورها« )غزالی،

تفسییری نو از آیة »الله نور السینوات و الارض« که مدعی اسی  در هیچ کتابی نیامده اسی  و با اسیتااد به حدیلی از پیامبر 

طبو     بییان دارد.267  ،  )   کیه فرمود: »ان الله تعیالی تلو نوری مد نور عزتیه و تلو نور ابلیر مد نیار عزتیه« )هنیان

، آسینان و زمید رمزی اسی  که اشیاره به دو نور حو دارد که اصیت و حقیق  آسینان و زمید اسی ؛ پر وجود  اید تفسییر

»اللّه و نوره مصیدر الأنوار«؛ به اید معای که اللّه جوهر، و نور او  به عبارت دیگر،حو، مصیدر و مایة هنه موجودات اسی ؛ 

 . اید دو نور یکی نور 257 ،  1378  )هندانی،  عرض نیسی که صیف  ذات الریّ  اسی ، عرض اسی  و جوهر هرگز بى

محند و دیگری نور ابلیر اسی  که نور نخسی  را نور سیفید که تدّ و تالی بر جنال نور احد اسی  و نور دیگر را نور 

  .117 ،  نامد )هنانسیاه که زل ، چشک و ابروی شاهد اس ، می

  آن  براسیاس که  اسی    اسیتوار صیفات  ثاوی    و ذات وحدت بر القضیات عید تا ِ  شیااسیی با توجه به آنچه گفته شید هسیتی

گیرد، دو نام متضاد »الرحّند الرحّیک« فی، هر دو را در برمیماا و  موافو که  الله از  نیسی ؛ شیدنیوصی   و  اسی   یکی  حو ذات

  عل  هنید به آید؛ می  وجود به  ابلیر  جباّری ،  صیف   از و  محند  رحنانیّ ،  صیف   از که  یابد و »البباّر النتکبّر« ظرور می

تی الی یوم »لعا  یای در برر  صییف   و  محند،  غذای روحی«، مد فیه »نفخ    یای  در  رحن    صییف    گوید می القضییات عید

 تابد  . او در کایار نور محنیدی که آن را به آفتیابی که از مشیییرز ازلی می225-227 ،  الدّید« غذای ابلیر اسییی  )هنیان

  »ربُّ آیة  اسی    معتقد و آید می بیرون ابدی م رب از و  اسی    ماهتاب که  برد می نام سییاه  یا  عزازیلی نور از  کاد، می تشیبیه

  در  نور که  جایی معای   . او واژ  »م رب« را به127-126 ،  هنید نکته اشییاره دارد )هنان به الن ربید« ربُّ و  النشییربید

  م رب  سیرروردی  که درحالی  داند؛ می تداوند جلالی صیفات یتبلّ محت را م رب بلکه  برد؛ ننی  کار  به  کاد، می  غروب  آن

جران روشیاایی اسی ، برار دارد )نوربخش،  و  روحانی عالک که  شیرز مقابت در  که  داند می  ظلن   و  ماده  یا تاریکی  جران را

1383  ،52-53.  

 دفاع از ابلیس

چرا که آنان اهریند را در کاار یزدان  ؛رسیدمی  زروانیان دوران سیاسیانیپیشییاه دفا  از ابلیر در پیش از اسیلام به عقاید   

 کادمی معرفی بصیییری حسییید را ابلیر از  دفا   ریهنظپیشیییگام   القضیییاتعید   .442،   3، ج1377)مازوی، برار دادند

 اولید  جز  ؛نیز شیبلی و  جاید نوری، ابوالحسیید  ،عبدالله شیوشیتری  بد سیرت بُرد،  بد بشیّار البته  . 012  ،  1389،ندانیه)

 که اسی    حلّاج بد ماصیور  حسیید ،نخسیتید مدافع ابلیر  ،رسیدمی اما به نظر  اند.دهشی  نامیده اسیلامی  عرفان  در  ابلیر مدافعان

   اس . کرده م رح  پروابی و  صریح صورت  به را عقیده اید
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  گااه  ،ویاز نظر  .هندانی به اوج تود رسیید القضیاتعیداگرد   شی  آثار تصیو   به و غزالی احند  آثار  در  دفاعیات اید

کسیی اسی  که عاشیقانه تدا را دوسی  دارد. وی   ؛داندمی  ابلیر را عاشیو دیوانه او  .عاشیو تداسی   کهاید اسی     ابلیر

آزمون و بلا را  ،ابلیر که عاشیو تدا بود .امتحان کرد تداوند عشیو ابلیر را آزمود و وی را با ملام  و بلا  ،معتقد اسی  

آگاهی از اراده تداوند   ،ابلیر که معلک فرشیییتگان بود ،القضیییاتعیداز نظر    .عشیییو تویش را اثبات کادبا آن پذیرف  تا  

اید تقدیر الری تود محکی بود برای  ؛تا ابلیر بر آدم سیبده نکاد  اسی    دانسی  که تداوند در ازل مقدر کردهمی داشی  و

 .کادمی تدا سبدهتا معلوم گردد چه کسی به غیر  ،هنه فرشتگان

 ،گرفتاد. آن جواننردانبردر وی معتقد اسی  عشیو الری به دو بخش تقسییک شیده اسی  و تارا دو جواننرد هسیتاد که آن را 

 .پرسییتان  ب   و  کافران بر  ابلیر  اما کرد تقسیییک  مؤماان و موحدان  بر ار تود  عشییو)    کرم محند و ابلیر بودند. پیامبر ا

  در  ابلیر که  مقامی ،وی  نظر از اد.هسیت آن  تورده زتک پیامبران هنه  که  داندمی  الری منلک    شیحاه را ابلیر القضیاتعید

وی در بییان   .حتی جبرلییت امید نیز اجیازه حضیییور نیدارد و بیایید بیه صیییورت پاریانی بیه جنیال ابلیر نظر کاید  ،ن برار داردآ

  سیابه  ،ابلیر  عبادتگاه ،وی  نظر  از. کادمی معرفی امید  ناصیح  و  فرشیتگان ، معلکرم الریترورآمیز دیگری ابلیر را پرورده کَ

 .کردمی تکلک تداوند  با واس ه بدون وی و  بود الری  عر 

 نقد دفاع از ابلیس

بیای و جبر اشییعری اوسیی  و اید حقیق  در آثار او به نافرمانی ابلیر، از نظر کلامی، مبتای بر جران القضییاتعیدنگر   

گوید: می  داند. وی در اید بارهمی بلکه به اراده الری ،بسییار بازتاب دارد که سیعادت و شیقاوت را نه به کسیب و اتتیار انسیان

هر که از ارادت تدا سیعید آمد، از شیکک مادر در دنیا سیعید آمد؛ و هر که از ارادت حو  ؛»دری ا السیعید مد سیعد فی ب د امه

شیقی آمد، از شیکک مادر در دنیا شیقی آمد. از برای اید معای اسی  که افعال تلو بر دو بسیک آمد، بسینی سیبب برب  آمد به 

الحُِ یَرفَْعُهُإِلیَْهِ یَصیْعَدُ الکَْلِ» ،تدا ماَعنَِلُوامِدْ   وبََدمِْااَ إِلَى»  و بسینی سیبب بعد آمد و دوری که 10)فاطر، «کُ ال َّیِّبُ وَالْعَنتَُ الصیَّ

چاان  . 96)صافات،   «اللَّهُ تَلَقَکُکْ وَمَا تَعنَْلُونَ»آفریااده ما و آفریااده عنت ما اوس .   ؛ 23 فربان،)  «اعَنتٍَ فَبَعَلاَْاهُ هبََا ب ماَْلُورب

 . در جیای دیگر 182،  1389، هنیدانی  )3)فیاطر،   «هیَتْ مِدْ تیَالوٍِ غیَْرُ اللیَّهِ»گویید:  می نرید ومی  تواهید در راه بایدگیمی  کیه

عزیز، هر کاری را که با غیر ماسیییوب بیای به جز از تدای تعیالی آن مبیاز  ای گوید: »داند و میمی تداوند را فاعت حقیقی

    اید مبیاز مییدان.11)سیییبیده،    «بیُتْ یَتَوفَیَّاکُکْ مَلیَکُ الْنَوْتِ»مییدان نیه حقیقی . فیاعیت حقیقی، تیدا را دان. آنبیا کیه گفی :  

 . راه ننودن محند مباز میدان و گنراه کردن ابلیر هنچاان 42)زمر،   «اللَّهُ یَتَوفََّى الْلَنْفُرَ حِیدَ مَوْترَِا»حقیقتش آن باشید که  

ا ُ»مباز میدان  ا ُ وَ یرَْدِى مَدْ یشَیَ تُّ مَدْ یشَیَ بر اسیاس اید  .  189-188،  1389  حقیق  میدان« )هنان،  93)نحت،  «یُضیِ

فاعت حقیقی در نافرمانی هر دو شییااتته    ،مقرور سییررر تقدیر و تداوند ،دیدگاه، ابلیر در شییقاوت و آدم )   در نافرمانی

 شده اس .
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توان در تصیو  پیدایش و زایش اید تفکر به »اعتقاد به جبر اشیعری« اشیاره کرد. در اید دیدگاه جایی برای اتتیار  می ،پر

ریشه   ،جز کسب و اکتساب چیز دیگری نیس . به اعتقاد بسیاری  ،ند و سرک انسان در اید میانماننی  و اراده مخلوبات بابی

تا جایی که ایشیان بسییاری را به جر    ،گرددمی جبرگرایی در سیا  اسیلامی، به حکام اموی به ویژه معاویه بد ابوسیفیان بر

مکتب های اندیشییه  تلثیر.  375،  1، ج1368، رسییاند )م رریمی  برید و به بتتمی  مخالف  با اید اندیشییه، دسیی  و پا

در زمره اید  اشیعری در عارفان مسیلنان به حدی اسی  که اگر کسیی ادعا کاد بسییاری از عرفای معروف و شیااتته شیده

  .398،  3، ج1380گیرند، سخد به گزاف نگفته اس  )ابراهینی دیاانی،می جناع  برار

 مبسوطی داده شده اس . ملت:های  در کتب کلامی، پاسخدر پاسخ به اید نو  جبرگرایی نیز 

 ،ناسازگاری جبر با وجدان و حکک عقت •

 ،نفی شریع  و تکلی : هدف بعل  انبیا  شریع  و تکلی  اس  که جبر با اید دو ناسازگار اس   •

عبث به افعال  تسیری عبث به فعت تداوند: در افعال انسیانی ت ا و عبث بسییار اسی . لازمه اید باور ورود ت ا و  •

 ،تداوند اس  

 ،ل وی  عذاب و ثواب: اگر باده موجد افعالش نباشد، نه سزاوار عذاب اس  و نه ثواب •

،  6، ج1368مواجیه عنلی بیا جبرگراییان: مللاب او را بزناید و بگویاید اید زدن فعیت تیداسییی  نیه مد  )م رری،   •

 631 . 

هندانی، باور به نظریه وحدت وجود و دیدگاه   القضیاتعیدماناد   یکی دیگر از عوامت نگر  مدافاعانه از ابلیر در عرفایی

در برتی عرفا، ایباد نوعی جبرگرایی  ،  اید نظریه که مورد انتقاد برتی متفکران اسیلامی برار گرفته.  وحدت شیخصییه اسی  

از حقیقی  ای  هیچ بررهاگر در مورد موجودی کیه    ...گویید: »می  الله جوادی آملی در توضییییح اید م لیب آیی  کرده اسییی .  

زیرا حقیقتاب   ؛وجود ندارد، گفته شییود اید موجود نه مببور اسیی  و نه مختار، در حقیق  سییالبه به انتفای موضییو  اسیی  

در     .136،  1382کایک« )جوادی آملی،   موجودی به نام انسیان وجود ندارد که بخواهیک جبر یا تفویضیی را از وی سیلب 

هندانی در مبحث دفا  از ابلیر اراله ننوده اسیی ، باید گف  که برآن در عید ایاکه  القضییاتعیدتصییوصییی آیاتی که 

دارای نکات، دبایو و ظراف  بسییاری اسی  و دارای حقیق  ذو مراتب اسی  که هرکسیی به   ،حقیقتی سیاده و بابت فرک اسی  

د آیات با رویکردی متااسیب با ماظومه نیز در بیان ای القضیاتعیدبرد.  میزان اسیتعداد و ظرفی  وجودی تود از آن برره می

شییود،  می هرگاه رو  و ابزار معرفتی متفاوت واسیی   و سییاح  فکری تود، به تبیید مرادات آیات برآن کریک پرداتته  

 زند.می تفاوت در نتیبه را نیز ربک
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 حدوث و قدم عالم  

 را کسیی ترکک  ،شیشیک  و  پابک برن  نویسیادگان و  شیاعران میان از  .فلسیفه در روزگار باضیی هندانی محکوم و م رود بود  

  علنای . کردندمی مترک فلاسییفه عقاید از  پیروی به را آنرا زیرا  ؛باشیید مانده امان در الحاد و کفر  به اترام از که  یاف   توانمی

 به  ترکیبات اید بردن  کار به ،گفتادمی و  دانسیتادمی شیاره به بدم عالکا را  الوجود،  یابو   مصیدرالوجود،  چون  ترکیباتی  ب داد

 و  برتاسیته  تود از  دفا  به «شیکوی ال ریب »او در .  اسی   معتقد عالک  بدم به  او که  اسی    آن  بر  دال هندانی  باضیی  وسییله

معتقد اس  که  و برده  کار به معای هنید به را آنرا هک غزالی  محند امام که  اس    جران آفریدگار ،آنرا از مد  هدف  گویدمی

   .کرده اس    اثباتالحقایو   هحادث بودن عالک را با ادله کافی در کتاب زبد

و ان ما سواه مد حیث    »انّه یابو  الوجود و انه هوالکت و انه وجود الحقیقیاس     القضاتعیداید سخد یکی از موارد اترام  

 هسیتی  صیدروجود او سیرچشینه و م ؛القدره الازلیه تقومذاته باطت و هالک و فان و معدوم و اننا کان موجودا مد حیث ان 

پذیر اسی  و بود آن از و از جر  ذات باطت و هلاک شیونده و فاا شیدنی و نیسیتیا و وجود حقیقی اسی  و جز  کت اسی . او

ماظور مد    :گویدمی القضیاتعید . 37،  1378هندانی، )«  به وجود  بوام بخشییده اسی   ازلیاید جر  اسی  که نیروی  

و آفریااده هنه چیز اس  و کسانی را که سخاانش را ابیان اید حقیق  اس  که   ؛و سرچشنه هستی اس  صدر  ز ایاکه او ما

معانی    ،وجودالاو معتقد اسیی  ترکیبات یابو  الوجود و مصییدر   .تواندمی  ت اکار ،داکامی تفسیییر ومعای  ،به غیر مقصییود

  در ماصیفی  آدم هر کاد، کهاضیافه می  بارهدر ایداو    اسی . شیوند که بعضیی صیحیح و بعضیی نادرسی  متعددی را شیامت می

  مد  و  پاداردمی عالک بدم به  اشیاره  الوجود  مصیدر از را  ما  هدف و  اسی    سیرزنشیگر دشیند  که یابددرمی کاد، تلمت مد  رسیاله

و اگر از آن   امهام و برای آن دلیت باطع ابامه کردورز درباره حدوث عالک سییخد راندهده  ه ب  الحقایو  هزبد) ،آن رسییاله در

که هیچ عابلی در آن شیک نکاد    ماای دلیت آوردهبرای آن نیز به گونه ،سیخد اشیاره به نفی علک تدا به جزلیات فرنیده شیود

  .38،  1378هندانی، )

اما   ؛عقت بدیری اسیی   طور ورا ، ادراکشییان برای تبرای عق  تهناناد اولیابرتی    اسیی . عقت دو بسییک  راو  طورمدرکات 

تداوند راهی برای  . شایدآید، لذا باید تارا بدان اینان آورداجرای بسن  دیگر دشوار اس  و وصول بدان از هنگان برننی

تفکر نوافلاطونی متعلو اسی . افلوطید  اترام باور به بدم عالک به حوزه   . 27  ،1379،  هندانی)  وصیول بر انسیان بگشیاید

تواند. در ادیان می تلق  را ازلی و مسییبوز بر زمان  باابراید، ؛داندمی  ارادیصییدور عالک از احد را عنلی ضییروری و غیر

 القضیاتعیداعتقاد .  ماد اسی  رو زمانکاد و از ایدمی  ابراهینی، عنت ارادی و آگاهانه تدای تالقی اسی  که از عدم تلو

هندانی درباره آفریدگار عالک که او سیرچشینه وجود، مصدر وجود، کت و وجود حقیقی توانده را به معاای اعتقاد به بدم   

، «احییا العلوم»کاید چاید الفیاظی در کتیب غزالی میاناید  می  برای رفع اتریام از تویش اظریار  القضیییاتعیدانید.  عیالک دانسیییتیه

 .تالقی  تداس   ،اس  و ماظور از آننیز موجود   «الانوارهمشکا»و  «الناقذ»
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 القضاتعینعقل از سوی  حتاثبات حدوث عالم در سا 

تفسییر ت ا از اید  القضیاتعیدسی  و ابودن معاای سیرچشینه وجود و بدم  عالک، برگرفته از فلسیفه نوافلاطونی  مترادف  

توان سیخد حو را به نحوی تفسییر ننود که معاای می  ،داند و معتقد اسی  سیخد صیحیح تود را کار دشیند و م رض می

 که  اسییی ،  گوناگون معانی  به ویتلت  بابت اصییی لاحی وی  اعتقاد به  الوجود«  »یابو  ،نحو  هنید به  گردد.  حنتباطلی بر آن  

 معاا  جزلیات به الری  علک  عدم و عالک بدم را  آن انصییافی بی  با مخالفان.  نادرسیی  اسیی   بعضییی و  درسیی   آنرا از  برتی

صیییفحیاتی را بیه اثبیات    ،انیدگرفتیهعبیارت مورد نظر را از آن بر  کیه  الحقیایو  هزبید  کتیاب هنیان  در  بیاضیییی  آنکیه حیال  ؛انیدننوده

  9،  1378هندانی، )  حدوث عالک و علک تداوند به جزلیات اتتصا  داده اس  

تعالی را ذات باری پردازد ومی  وجودالجایز و مسیتحیت    ،تقسییک موجودات به سیه دسیته واجب  بهدر تنریدات  القضیاتعید

اسیرار چاید در نامه دهک در بیان هن  .338   ،1389، هندانی) تواندمی بدیک حقیقیتارا ابتدا و  وجودی بی  ،بالک به نفر

داشیته   سیببیناگزیر باید   حادثیگوید هر گیرد و میمی مددبرای اثبات صیانع به رو  عقلی از حدوث عالک  ،الله اکبر نناز

دهد که هر یک برای نشیان می ی رامحدثات ،های متعددی از عالک محسیوسیاتآنگاه با آوردن ملال  .باشید که موجب آن باشید

بادر، عالک،   صیانعیتود حادث اسی  نیز باید   که لک محسیوسگیرد عامی نیازماد سیببی بودند. سیرر نتیبه  ،به وجود آمدن

را  صیاعگروهی اسی  که ابتدا    که سیبب ایباد آن باشید. هرچاد اید راه از آنِ  ،تر بدیک داشیته باشیدو مرید و از هنه مرکحیّ 

را یعای شیعا    ،صیاعبیاد سیرر  می یعای آفتاب را ،صیانعاول   ،عارف  حال آنکه .برندپی می صیانعبیااد و سیرر به وجود  می

 علک کودکیان  کیه آن را-در نیامیه چریاردهک نیز بیه رو  عقلی   .  84 ،  1ج  ب،1377،  هنیدانی)دهید  بیه وی نسیییبی  می

  . 118 ،  1ج  ،ب1377،هنان) محال اس   ،کاد وجود دو بدیکاثبات می  -تواندمی

 گیرینتیجه

»وجود« و »ابسام موجودات« پرداتته   هعقت یی به بحث دربارالقضات به دو طریو عقلی و ذوبی یی طور عقت و و ورای عید 

های اشیرابی او را تشیکیت بخش اندیشیه تریدمرککه    ،دارد تلکیداسی ؛ ولی در بحث »نور« و »تبلی« تارا به مباحث ذوبی  

تفسییر او از »اللّه و اسی ؛ چون طبو   کار نرفته»وجود« و »نور« به یک معای به  ،او  شیااسییهسیتیتوان گف  در می  دهد.می

 شود، ننی متصور و  ندارد ظروری  ،عرض نوره مصدر الأنوار«، نور ظرورِ وجود و معادل صفات الری اس  و چون جوهر بی

صیانع   و عالَک بودنبدیک  بر  مبای را  اسیناعیلیه  نظر  و دانسیته بدیک  اسی ،  جوهر عرضِ  یا ذات عرض که را  انوار القضیاتعید

«، ظرور اسینا  از ذات را شیرح تبلیعی «، صیدور کلرت از وحدت و با بحث »»م  بحث  با  او.  اسی    کرده ردرا   افلاک  بودن

داده اسی . او نور را مسیبوز به عدم زمانی ندانسیته اسی  و »اول ما تلو اللّه نورى« را نه به معای ایباد از عدم محض، بلکه 

  نظر در غیر از  نیاز دیک را به معای بیب  اشییاعره، برتلاف  عل   هنید به داند؛ به معای ظرور از عدم به معاای پوشیییدگی می

 .اس   نزدیک ،مبردات دانستد ذاتی  حادث بر  مبای مشالیان نظر به او نظر  و  اس   نگرفته
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القلوب مکی، مشیالیانی های حلاج، بوتدهد که او بیش از هنه از اندیشیهالقضیات نشیان میعید شیااسییهسیتیبررسیی مبانی   

پذیرفته اسی   تلثیر  شیااسییهسیتیهای ایرانیان پیش از اسیلام در مباحث  اندیشیه الانوار غزالی وهمشیکا  ،سییااماناد فارابی و ابد

 اصیت معای وهر یگانه« اسی . او تدا را جوهر و جوهر را به  او را شیکت داده، بحث »ج  شیااسییهسیتیو آنچه اسیاس نظام 

 ،ت وجود اس «. نظری که پیش از او متکلنانک   او و  وجود هسرچشن »حو: گویدمی عل   هنید  به  اس ؛ برده کار  به هستی

 و نبرده  کار  به را  عرض و  جوهر لفظ  تداوند  برای  عارفان  ،عربی فلاسییفه و عارفان با آن مخال  بودند؛ زیرا تا پیش از ابد

  دگرگونی  و  تضییاد  بابت  اعراض و  اسیی   اعراض  حامت  جوهر نیز کلام علک در. نیسیی    عرض یا  جوهر تدا ،بودند  معتقد

اند؛ آنان فقط بودن واجب تعالی را رد کرده  مشییا  نیز ماهی  را مقسییک جوهر و عرض برار داده و جوهر هفلاسییف د.هسییتا

 به بالک معاى به را  عرض و  وجود اصیت معای   القضیات جوهر را بهاند؛ ولی عید»منکد« را به جوهر و عرض تقسییک کرده

عالک محسییوس نیسیی ؛ بلکه جوهر و عرض حقیقى را در نظر    ،ضعر و  جوهر  آن از ماظور  البته  اسیی ؛ برده  کار به  جوهر

  ، او از اصیت اشیاعره ،گونه که گفته شیدعرض نیسی . هناندارد که طبو آن تدا یگانه موجود و یگانه جوهر اسی ؛ ولی بى

کازاب   »کایّ   و  ذات  همرتبی   در  و  نیدارد  ظروری  عرض بودن جوهر را نتیبیه نگرفتیه اسییی ؛ بلکیه از نظر او جوهر بی  حیادث

توان به بحث تبلی واحد، تکرارناپذیری در تبلی، نبود ملال   القضیات میهای عیداز دیگر نواندیشیی. ماند مخفیا« بابی می

  دهد می نشیییان  که  شیییواهدی وجود دارد ولی  اند؛داده  نسیییب    عربی که عندتاب آنرا را به ابد  ؛و نیز تلو مدام اشیییاره کرد

 اما .دارد  وجود  اسیی ،  بوده  آشییاا القضییات عید  آرای  با  عربی ابد  که فرض اید  و  بوده پیشییرو  بحث  اید در القضییات عید

 هنید به اسی ؛  انوار سیایر  مصیدر و  الله ظرور نخسیتید که  ،گردد القضیات به بحث نور محندی بازمیعید هاندیشی  تریدمرک

 نور هسیای را  ابلیر نور  او. شیااسید می  بودن  موجودات  مصیدر  یا بخشیی هسیتی صیف    به  را  )    محند هک و الله هک  عل ،

  - دی ماناد سرروردی ی پیرو حکن  تسروانیاندیشنا  حتی و ثاویّان  از  را او  نظر که عاملی  ترید مرک و  دانسته  )    محند

اول عرفانی اسی ، القضیات از عارفان سیا   گفتای اسی  با توجه به ایاکه عید  .اسی    ظلن   دانسیتد نور بحث   کاد، متنایز می

معرفتی دارد؛ هیدف او باییان نظیامی    هییابید و جابی انسیییان بیا تیدا معای می  هاو بر محور راب ی   هتبلی در انیدیشییی   همسیییللی 

عربی نیسی ؛ بلکه در راسیتای توحید و سییاا و فارابی یا عرفایی ماناد ابدای ماناد ابوعلیشیااتتی به سیبک فلاسیفههسیتی

او م رح    شااسیهستیصیفات جنالی و جلالی که با عاوان تبلیِ نور سفید و سیاه در  ،عل    به هنید .تداشیااسیی برار دارد

اند،  القضات را حلولی یا اتحادی دانستهبرتلاف نظر کسانی که عید  های معرفتی در مراتب سلوک اس .شده، هنان حباب

ذات نیسی ؛ بلکه به معای محو و فاای صیفات باده معای فرود یا عروج دو  »حلول و اتحاد« به  ،القضیاتدر نظام فکری عید

طور مشیخص به اید موضیو  اشیاره کرده اسی  که تارا یک ذات وجود دارد و حلول به در صیفات حو اسی  و تود او به

 توان عارفیالقضییات را ننیعید  ،باابراید  .ای به مقام فقر و برب نوافت اسیی  که اشییاره ،معای »تخلّقوا بلتلاز اللّه« اسیی  

 حلولی یا اتحادی دانس .
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